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اما دلیل دیگر ترس از مســئولیت‌پذیری 
بســیار  کــه  درحالــی  گــروه  ایــن  اســت. 
مسئولیت‌پذیرهستند از پذیرش مسئولیت 
فرد دیگــر واهمه دارند. چراکه مســئولیت و 
تعهد در رابطه را خیلی ســنگین می‌دانند و 
همواره نگران هستند که نتوانند از عهده آن 
برآیند. »اگر نتوانم چه؟« سؤال مهمی است 
که باعث می‌شــود آنهــا عطــای ازدواج را به 
لقایش ببخشند. وی تأکید می‌کند: این دسته 
از افراد فرآیند مســئولیت پذیــری در ازدواج 
را بســیار ســنگین می‌بینند چنانچــه گروهی 
همین رویکرد را در مقابل فرزند‌آوری دارند و 
این فرآیند را بسیار سخت و پیچیده می‌دانند 
و بــرای رهایــی از آن صــورت مســأله یعنــی 

ازدواج را حذف می‌کنند.
وابستگی یکی دیگر از این عوامل است. 
افــرادی که بــه اعضای خانــواده خود مانند 
پــدر یا مادر وابســتگی دارنــد بخصوص اگر 
یکــی از آنها شــرایط ویژه‌ای ماننــد بیماری 
در  ناتوانــی  از  نگرانــی  بــا  باشــند  داشــته 
مدیریــت انجام وظایف نســبت به خانواده 
و همچنین انجام وظایف به عنوان همســر 
در زندگی زناشویی از ازدواج سر باز می‌زنند. 
وابســتگی‌ها باعــث می‌شــود ایــن افــراد با 
حفــظ رابطــه خانوادگی کــه در آن به اندازه 
کافــی احســاس آرامــش و امنیــت دارند به 

رابطه‌ای جدید وارد نشوند.
دکتــر رســولیان در ادامــه تغییــر نیازها و 
انتظــارات از زندگــی زناشــویی را بــه عنــوان 
عامل دیگــری برای تمایل بــه تجرد عنوان 
می‌کنــد و می‌گویــد: در این روزهــا نیازهایی 
فراتر از نیاز جسمی ایجاد شده است. تعدد 
ایــن نیازها به افزایــش تعارضات در زندگی 
زناشــویی منجر شده اســت. گفت‌و‌گو، بیان 
احساسات و شنیدن احساس طرف مقابل، 
نادیده گرفتن برخی خواســته‌های شخصی 
برای رسیدن به راه حل میانه و ادامه زندگی 
زناشــویی بســیار ضروری اســت اما بسیاری 
از مــا ایــن مهارت‌هــا را نیاموخته‌ایــم. ایــن 
مهارت‌هــا کــه بســیار پیچیــده اســت باید از 
کودکی آموخته شود در غیراین صورت برای 
مثال فرد نمی‌تواند برای رسیدن به خواسته 
خود گفت‌و‌گو کند و نرســیدن به خواســته او 
را در معــرض تجربه احســاس بازنده بودن 
قرار می‌دهد در حالی که اگر به خواســته‌اش 
برســد هــم ممکــن اســت طــرف مقابــل او 
احســاس بازنده بودن داشــته باشد و این به 
ناخوشــایند بودن رابطه منجر می‌شــود. در 
چنین شــرایطی فــردی که درآمد و ســرپناه 
و در یــک کلام توانایی رفع نیازهــای اولیه را 

دارد، آزادی، قــدرت انتخاب و اختیار خود را 
قربانی ازدواج کردن نخواهد کرد. رابطه‌های 
آزادی که وجه شرعی دارد اما قانونی نیست 
مانند صیغه بســیار مورد توجه این دسته از 

افراد قرار می‌گیرد.
اختلاف دیــدگاه با خانــواده هم موضوع 
بسیار مهمی است به گونه‌ای که بسیار دیده 
شــده نبود توافــق فرد با خانــواده در انتخاب 

همسر باعث شده او تن به ازدواج ندهد.
  تبعات تأخیر در ازدواج

رئیس انجمن علمی روانپزشــکان ایران 
تأکیــد می‌کنــد: مهمتریــن چالــش تجــرد 
قطعی، ناپایداری رابطه یا تأخیر در ازدواج، 
نداشتن فرزند است. این افراد با وجود اینکه 
معمــولاً تحصیلکــرده و مســتقل هســتند و 
طبقه روشنفکر و فرهیخته جامعه را تشکیل 
می‌دهنــد در ســنین بــالا یــا هنــگام تجربــه 
رابطــه‌ای ناپایــدار، تمایلــی بــه فرزنــد‌آوری 
نخواهنــد داشــت. ایــن موضــوع در طولانی 
را در مقابــل چالش‌هایــی  مــدت جامعــه 

همچون سالمندی جامعه قرار خواهد داد.
اجتماعــی  بعــدی ســاختارهای  بحــث 
اســت به ایــن معنا کــه زندگی‌ها به ســمت 
فــردی شــدن و ایجــاد خانه‌های تــک نفره و 
خانواده‌هــای یــک نفره پیــش خواهد رفت؛ 
خود به خود با افزایش خانواده‌های یک نفره 
میزان مشارکت در اداره زندگی کمتر خواهد 
شــد. ازایــن رو نه تنها مشــاغل جدیــد ایجاد 
می‌شود بلکه در هنگام بیماری و سالمندی 
نیاز به خدمات اجتماعــی افزایش می‌یابد؛ 
یعنی این دســته از افــراد جامعه از خدمات 
عاطفــی و رایــگان بســتگان محروم شــده با 
مشکلاتی نظیر نارضایتی از زندگی و جامعه 

مواجه خواهند شد. 
دکتر رسولیان با اشاره به اینکه تصمیم به 
تجرد بیشتر در سنین 35 تا 45 سالگی گرفته 
می‌شود، بیان می‌کند: این سنین اوج شکوفایی 
زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد است از این 
رو فرد اگر پتانســیل روابط اجتماعی مناسبی 
هم داشــته باشــد تنها نخواهد مانــد از این رو 
از انتخــاب خــود بــرای مجــرد مانــدن راضی 
خواهــد بود. اما از دهه 60 به بعد و با نزدیکی 
به کهنسالی احساس تنهایی و نداشتن رابطه 
باثبات به خــأ در زندگی او بدل می‌شــود. به 
همیــن جهت درصــد زیــادی از این افــراد در 
ســنین کهنســالی از انتخاب خــود خیلی هم 
راضــی نخواهند بود. البته برخی از افرادی که 
ازدواج کرده‌انــد هم ممکن اســت از انتخاب 
راضــی نباشــند و از زندگــی خــود احســاس 

رضایتمندی نداشته نباشند.

آیا فضای مجازی در افزایش آمار تجرد قطعی مقصر است؟
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باز به دنبال نقطه ضعفی که مانــع ازدواج او 
شده بگردیم اما واقعیت این است که کسب 
اســتقلال مالــی  و موقعیــت اجتماعــی و بــه 
دنبــال آن قــدرت انتخــاب برای زنــان باعث 
می‌شــود دیگــر فقــط انتخــاب مرد مناســب 
برای ازدواج از میان گزینه‌های متعدد مطرح 
نباشد بلکه انتخابی به مراتب مهم‌تر مطرح 
می‌شود وآن این است که آیا فرد اصلًا تمایل 
به ازدواج دارد یا اینکه تصمیم می‌گیرد برای 

همیشه مجرد باقی بماند.
   تجرد بهتر است یا تأهل

هنگامی که امکان انتخاب از میان الگوهای 
مختلف زندگی مطرح می‌شود بحث مجردی 
بهتر است یا متأهلی؟ بسیار پررنگ می‌شود و 
نمود بیشتری می یابد. غبطه خوردن بسیاری 
از متأهــان به زندگی مجــردی در مقابل نوع 
نگــرش مجردان بــه زندگی یک فــرد متأهل 

می‌تواند کفه‌های یک ترازو را تشکیل دهد.
این روانپزشک وضعیت سنگینی کفه‌های 
ایــن تــرازو را توضیــح می‌دهــد: نمی‌توانیــم 
بگوییــم در زندگــی یک الگوی رفتاری ســالم 
و درســت اســت و الگویــی دیگــر نادرســت و 
مشکل آفرین ، چراکه اصولاً انسان‌ها بسته به 
شرایط، سلایق و ارزش های خود انتخاب‌های 
متفاوتــی را انجــام می دهنــد بنابرایــن برای 
رد یــا پذیرفتن هــر الگویی بایــد همه جوانب 
بررســی شــود؛ تنهــا در ایــن صورت اســت که 
می‌توانیم در مورد درســت یا نادرســت بودن 
آن الگو اظهارنظر کنیم. اما مهمترین شرط در 
ســامت  روان این است که افراد توانایی خود 

را تشــخیص داده؛ با اســترس هــای معمول 
زندگــی کنار بیاید و بتواند بــه  طور بهره مند و 
مؤثــر کار کرده و به جامعه خــود کمک کند از 
سوی دیگر یک الگوی رفتاری سالم این است 
کــه فرد بتواند با در پیش گرفتــن آن از زندگی 
خــاق، مولــد و بــا احســاس رضایت نســبت 
به خــود و اطرافیانش برخوردار شــود. چنین 
فــردی چــه مجرد باشــد چــه متأهــل، فرزند 
داشــته باشــد یا نه، از نظر روانپزشکی زندگی 

هنجار دارد.
از ســوی دیگــر بــه میــزان ارتقــای کارکــرد 
شــخصیتی و روانی افراد، امــکان تعامل آنها 
با اطرافیان مهیا می‌شــود. هنگامی که فردی 
تعامل بهتری با دیگران دارد می‌تواند با آنها 
زندگی بهتر و توأم با ســازگاری داشــته باشــد. 
نتیجــه ایــن امر افزایــش احتمــال ازدواج وی 
خواهد بود. در توضیــح این موضوع می‌توان 
گفت: چنین فردی می‌تواند احساس دیگران 
را بهتــر درک کنــد و درمقابل حس بهتری به 
آنهــا منتقل کنــد، اطرافیــان را دوســت بدارد 
و از ســوی آنها دوســت داشته شــود. همه این 
مجموعه باعث ایجاد رابطه‌ای صمیمانه بین 
او و اطرافیان می‌شــود که در نهایت به ازدواج 

منجر خواهد شد.
  چرا ازدواج؟

بــرای یافتــن دلیل تمایــل برخــی از افراد 
جامعــه بــه مجــرد مانــدن ابتــدا به بررســی 
رســولیان  ازدواج می‌پردازیــم. دکتــر  دلایــل 
معتقد اســت: دلیل مهم و احساســی ازدواج 
بخصــوص در میــان جوانــان، نیاز احساســی 

شــدن فضای مجازی با زندگی افراد، مجرد و 
متأهل نمی‌شناسد، ادامه می‌دهد: این روزها 
وقــت گذرانی در شــبکه‌های اجتماعی یکی از 
بدیهیات زندگی همه شده تا جایی که بسیاری 
از همســران هــم ممکــن اســت از ایــن قضیه 
شکایت داشته باشند. البته بر اساس تحقیقات 
58 درصــد زنــان از فضــای مجازی اســتفاده 
می‌کنند، یعنی زنان به مراتب بیشتر از مردان 

در زندگی روزمره در این فضاها حضور دارند.
اساساً حضور طولانی مدت در شبکه‌های 
ایــن  دارد.  علمــی  رویکــردی  اجتماعــی 
روان‌شــناس با مبنا قــرار دادن علوم اعصاب 
)neuroscience( یــک مثال ســاده مــی‌آورد: 
حتمــاً برای شــما پیش آمــده وقتی تصمیم 
گرفته‌اید فقط مقــداری تخمه بخورید و بعد 
از مدتــی متوجــه می‌شــوید کــه 10 برابر آنچه 
تصمیم گرفته بودید، پوست تخمه در مقابل 
خــود دارید. همیــن اتفــاق درباره حضــور در 
شــبکه‌های اجتماعــی پیــش می‌آیــد. دلیــل 
این اتفاق هم تشــویق شــدن و پاداش گرفتن 
اســت، همان طــور که با شکســتن یک تخمه 
با مزه خــوب و حس خوبی مواجه می‌شــوید 
با هــر دقیقه حضور در شــبکه‌های اجتماعی 
و دریافــت اطلاعات جدید نیز حال خوبی به 
شما دست می‌دهد و ناخود آگاه دوست دارید 
ایــن احســاس خوب را بیشــتر کنیــد و ممکن 
است ناگهان متوجه شوید، ساعت‌ها در حال 
مرور سایت‌ها و پیج‌های مختلف مورد علاقه 
خود هستید. روی دیگه ماجرا باز می‌گردد به 
کمبودهایــی که افراد در زندگــی در حوزه‌های 

مختلــف دارند، کمبودهای عاطفی، امنیت و 
امثال آن، فرد را به ســمت و سویی می‌برد که 
این کمبودها را در فضاهای غیرواقعی جبران 
کند و کم کم به این نتیجه برســد که نیازی به 
حضور شخص دیگر برای تشکیل یک زندگی 
مشــترک نــدارد و ترجیــح دهــد کــه خــود به 

تنهایی به زندگی ادامه دهد.
به گفته او تأثیر شبکه‌های مجازی بر میل 
بــه مجــرد بــودن در افــراد امــری ثابت شــده 
اســت، از آنجا کــه راه‌های رفع نیــاز در زندگی 
امروزی متفاوت شده و در کسری از زمان کلیه 
نیازهای افراد از طریق ســایت‌ها و شبکه‌های 
مختلف برآورده می‌شود، این قضیه قطعاً بر 
سیســتم زندگی و سبک فکری تأثیر مستقیم 
می‌گــذارد از قضــا این اتفــاق در نــوع نگرش 
افراد در مقوله‌ای مانند ازدواج هم مؤثر است. 
آنچه بدیهی اســت، تکنولوژی پیشرفت کرده 
ولی نیــاز افراد همچنان پابرجا اســت، یعنی 
اگر روزی شــریک عاطفی و جنسی مورد نظر 
در دنیای واقعی پیدا شــود، قطعــاً به فضای 

مجازی گرایش پیدا نخواهیم کرد.
   حضور بیشتر، لذت کمتر!

بر اساس تحقیقات کارشناسان، افرادی که 
بیشتر از ســایرین در فضاهای مجازی حضور 
دارند کمتر از زندگی لذت می‌برند. دلیل این 
امر چیســت؟ این روان‌شــناس علوم رفتاری 
در جــواب می‌گویــد: بــه دنبال شکســت‌های 
متعددی که تحت تأثیر هویت‌های جعلی در 
شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد و منتج به 
تولید ارتباطات بی‌پایه و اساس می‌شود، فرد 

 انتخــاب تجرد قطعــی در میان زنان چالشــی جدید و البتــه نو پدید در جوامــع امروزی 
اســت. هرچند هیــچ موضوعی در زندگی بشــر قطعی نیســت و بســیاری از تصمیمات 
قطعی در زندگی ما با وجود پافشاری‌های مکرر بازهم در شرایط خاص محکوم به تغییر 
هســتند اما هنگامی که از تجــرد قطعی برخی زنان ســخن به میان می‌آیــد ناخودآگاه 
درنگ می‌کنیم. مرور بر داشته‌های فرهنگی و تجارب گذشــتگان، ما را در برابر سؤالات 
بســیاری قــرار خواهــد داد. چگونه ممکــن اســت در جامعه‌ای کــه ازدواج دختــران به 
عنوان یک مهم به باور نانوشــته در ذهن افراد آن تبدیل شــده بود به ناگهان با چالشــی 
جدید مواجه می‌شــویم؟ چالش کاهــش گرایش به ازدواج که ایــن روزها آنقدر پررنگ 
شــده که متخصصان و دولتمردان را به تفکر و تدبر واداشــته است. حقیقت این است در 
گذشــته‌های نه چندان دور، حق انتخاب  فعالانه برای ازدواج در میان طیف‌ها و طبقات 
مختلف جامعــه تنهــا از آن مردها بود بلکــه این مردها و البتــه خانواده آنهــا بودند که 
عــروس آینده را انتخــاب می‌کردند و این خانــواده داماد بود که بــرای ازدواج پیش قدم 
می‌شــد. در چنین شــرایطی حق انتخاب دختران تنها به انتخاب از میان خواســتگاران 
محدود می‌شــد. بی‌شــک در جوامعــی از این دســت ناخــودآگاه دختــران بازمانده از 
ازدواج در معرض برچســب‌های فاجعه باری قرار می‌گرفتند، چرا کــه مردم بر این باور 
بودند که مشــک آن اســت که خود ببویــد پس دختری کــه ازدواج نکــرده حتماً عیوبی 
دارد که هیچ کس او را انتخاب نکرده است. قانون نانوشــته دراین شرایط مردانی را که با 
وجود خواســتگاری‌های بسیار، همواره جواب رد می‌شنیدند و حتی در سنین بالا مجرد 
می‌ماندند را عاری از عیب و ایراد می‌دانســت. به گونه‌ای که کمتر مردی در معرض انگ 
و برچســب زنی اطرافیان قرار می‌گرفت. حال جای سؤال اســت که چه اتفاقی توانسته 

چنین جامعه‌ای را با کاهش گرایش به ازدواج و حتی تجرد قطعی دختران مواجه کند؟

در طــول تاریخ همواره ســبک زندگی در حــال تغییر و تحول بوده و هــر کدام از این 
تغییرات به گونه‌ای زندگی انســان‌ها را تحــت تأثیر قرار می‌دهد، ایــن ماجرا صرفاً 
به امروز بــاز نمی‌گردد، قطعاً ورود تکنولوژی در ســبک زندگی تأثیــر می‌گذارد. باز 
شــدن پای فضای مجازی به زندگی هم نــکات مثبت دارد و هم نــکات منفی. ولی 
سؤال اینجاست که آیا بالا رفتن آمار تجرد قطعی و گرایش به تشکیل ندادن زندگی 

مشترک، به دلیل این است که پای فضای مجازی به زندگی‌ها باز شده است؟

پرستو رفیعی
خبرنگار

مهسا قوی قلب
خبرنگار

دکتــر مریــم رســولیان رئیس انجمــن علمی 
روانپزشــکان ایــران در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
می‌گویــد: رشــد موقعیــت و اســتقلال زنــان 
جامعــه امــروزی در زمینه‌هــای اقتصــادی و 
اجتماعــی برای آنهــا ارمغانی به نــام قدرت 
و » حــق انتخــاب« بــه همــراه داشــته اســت. 
به عبــارت دیگر زنانــی که روزی بــرای تأمین 
معــاش و امنیــت زندگــی وابســته به مــرد یا 

فردی دیگر بودنــد، با ورود به عرصه اجتماع 
و کســب درآمــد توانســتند زنجیره‌هــای ایــن 
را  ازدواج  بــه  اجبــار  و  معیشــتی  وابســتگی 
قطــع کننــد. هرچنــد هنــوز باورهای ســنتی و 
ســاختارهایی که درعمق وجود بســیاری از ما 
باقی مانده باعث می‌شــود هنگام مواجهه با 
زنی مجرد کــه از درآمدی مناســب برخوردار 
است و موقعیت اجتماعی مناسبی هم دارد، 

یــک روان شــناس و محقق علوم رفتــاری در 
ایــن باره به »ایران« می‌گوید: امروز با شــرایط 
اســم  روبــه‌رو هســتیم، نمی‌تــوان  جدیــدی 
معضل را روی ورود تکنولوژی گذاشت، بلکه 
بایــد به دید شــرایطی جدیــد در زندگی‌ها به 
آن نــگاه کنیم. برخی افراد به چشــم طاعون 
و عذابی الیــم از شــبکه‌های اجتماعی حرف 
می‌زننــد باید با دیدی منطقی بــه این مقوله 
نگاه کنیم، منکر اشــکالات آن نمی‌توان شــد 
مقصــر  را  تکنولــوژی  ورود  نمی‌توانیــم  امــا 
صددرصــد بدانیــم. بــا نــگاه تخصصــی در 
ابتــدا باید بفهمیــم این فضاها و شــبکه‌های 
اجتماعی و رویکردهایی که در این حوزه وجود 

دارد با زندگی ما چه می‌کند.
دکترمصطفــی فروتن با اشــاره بــه این که 
اســاس وجــود تکنولوژی تســطیح و تســهیل 
زندگی‌ها است اما متأسفانه رویکردهای منفی 
دیگــری هــم دارد، می‌افزایــد: از رویکردهای 
منفی ورود شبکه‌های اجتماعی می‌توانیم به 
تغییر در الگوی ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، 
تغییر در اســتانداردها و ســبک زندگی اشــاره 
کنیم، البته یکی از مهمترین تغییراتی که این 
درگاه‌هــای اطلاعاتــی مــدرن در زندگی‌ها به 

وجود آورده، افزایش آگاهی‌ها است. افزایش 
اطلاعات و آگاهی‌ها می‌تواند نیل به تنهایی و 

تجرد را به دنبال داشته باشد.
در گذشــته بــاور افــراد بــر این بــود که یک 
لبــاس ســفید وارد زندگــی مشــترک  بــا  زن 
می‌شــود و با لباس ســفید و وقــوع مرگ باید 
از آن زندگــی خــارج شــود، بــه اعتقــاد ایــن 
روان‌شــناس در گذشــته تحت تأثیــر باورهای 
زندگی‌هــای  در  هــم  زیــادی  فجایــع  غلــط 
مشــترک می‌توانســت به وقوع بپیونــدد زیرا 
بــه هر همزیســتی غیر مســالمت آمیزی هم 
زندگــی مشــترک می‌گفتند و همیــن امر یک 
فاجعه اســت. در عین حال در سال‌های اخیر 
ورود فضاهــای اطلاعاتــی جدیــد ســبب بالا 
رفتن آگاهی‌های افراد در زمینه ازدواج شــد تا 
با هر پیشــنهادی توسط هر فرد نالایقی تن به 
ازدواج ندهنــد بلکه با آگاهی و در نظر گرفتن 
استانداردهای منطقی به این مقوله نگاه کنند. 
این اتفاق ممکن اســت ســبب شــود افراد به 
دلیل شــاخص‌هایی که با افزایــش آگاهی به 
دســت آورده‌انــد ترجیــح دهنــد کلًا تصمیم 

بگیرند که تا اخر عمر تنها بمانند.
فروتــن در ادامه با اشــاره بــه اینکه عجین 

ایــن وضعیت را به دنیــای خارج هم تعمیم 
می‌دهــد و در نهایــت بــا مــرور طعــم تلــخ 
شکســت در ارتباطات مختلف در شبکه‌های 
اجتماعــی کار به جایی می‌رســد کــه دخترها 
و پســرها به ســایرین به یک چشــم آن هم با 
دیدی کامــاً منفی نگاه کننــد. آنچه اهمیت 
فوق العــاده‌ای در این رویداد دارد این اســت 
که با وجود فضاهای مجازی، اســتانداردهای 
کاذبــی در زندگــی ایجاد می‌شــود؛ بــه عنوان 
مثــال در فضایــی مانند اینســتاگرام کــه آمار 
مخاطبــان بســیار بالایــی دارد، افــراد بــا هــر 
نــوع تفکری در صفحــات خود پیام‌رســانی و 
خوداظهاری می‌کنند و استانداردهای زندگی 
خــود را در ایــن صفحــات تزریــق می‌کننــد، 
به‌طور قطــع زندگی‌های بی‌چارچوب و پایه و 
اســاس که توسط )به قول معروف( شاخ‌های 
اینســتاگرام گردانــده می‌شــوند، هجمه‌هــای 
عاطفــی و روانــی بــر فالوورهــای ایــن افــراد 
وارد می‌کنــد، در نتیجــه ایــن امــر، شــخص 
نمی‌توانــد مقیاس‌هــای درســتی در ارتبــاط 
بــا افــراد در دنیــای مجــازی و واقعی تعریف 
کند و ناخــودآگاه اســتانداردهای زندگی افراد 
عــوض می‌شــود. شــاخص‌هایی غیرواقعــی 
کــه در دنیــای حقیقــی هیچــگاه بــه حقیقت 
نمی‌پیوندند و افراد نمی‌توانند به یک زندگی 
مطلوب در واقعیت نزدیک شوند و تصمیم 
می‌گیرند که کامــاً از رابطه با جنس مخالف 
پرهیز کننــد. البته هیــچ گاه نمی‌توانیم همه 
تقصیرها را به گردن ورود تکنولوژی بیندازیم 
دقیقاً مثل این است که بخواهیم از تیغ و چاقو 
فرار کنیم در حالی که می‌توانیم استفاده‌های 
بهینه‌ای از این اجســام داشته باشیم. باید به 
ایــن باور برســیم که شــبکه‌های اجتماعی به 
تنهایی باعث تمایل به تنها ماندن نمی‌شوند 
بلکه متغیرهایی وجود دارند که می‌توانند در 

تصمیم‌های افراد تأثیرگذار باشند.

و  جنســی اســت. هیجان و احســاس در میان 
این گروه از جامعه در بســیاری از موارد باعث 
تصمیم آنها به ازدواج می‌شود. وی می‌افزاید: 
نیاز‌های عاطفی و روانی و تمایل به رفع حس 
تنهایی دلیل دیگری است که باعث می‌شود 
افراد در ســنین مختلف به ازدواج روی آورند؛ 
اینکه فردی در زندگی ما حضور داشــته باشد 
که بتوانیم خوشــی‌ها و ناخوشــی‌های خود را 
بــا او به اشــتراک گذاشــته و مراحــل مختلف 
زندگی را به همراه او پشت سر بگذاریم یکی از 
نیازهایی است که انسان‌ها را به سمت ازدواج 

سوق می‌دهد.
تأمین معــاش زندگی و داشــتن ســرپناه 
عامل دیگری اســت که هنوز بســیاری از زنان 
را به سمت ازدواج و حتی ازدواج‌های موقت 
هدایــت می‌کنــد. هدف‌هــای فرعــی دیگری 
هــم در این زمینــه وجود دارد کــه خیلی هم 
عام نیســت مانند افرادی که به دنبال کسب 
شــهرت با افــراد معــروف و مشــهور جامعه 
ازدواج می‌کننــد و.... به گفته این متخصص، 
هنگامی که جامعه به شــرایطی می‌رســد که 
نیازهــای فــرد بــدون ازدواج رســمی امــکان 
بــرآورده شــدن را می‌یابنــد طبیعتــاً ازدواج 

رسمی کاهش می‌یابد.
  می خواهم مجرد بمانم

بــه  قانونــی  و  رســمی  شــکلی  ازدواج، 
تعهدات زن و مرد می‌بخشــد بــه گونه‌ای که 
آنهــا متعهد به انجام برخی وظایف نســبت 
بــه یکدیگــر خواهنــد بــود. رئیــس انجمــن 
علمــی روانپزشــکان معتقــد اســت همیــن 
تعهد رســمی یکــی از عوامل گریــز از ازدواج 
در جامعه کنونی است. وی تأکید می‌کند: در 
شــرایطی که قوانین کشــور تا حدودی به نفع 
مردان است قانونی شدن تعهدات می‌تواند 
یک رابطه برابر را به یک رابطه نابرابر تبدیل 
کنــد. یعنــی رابطــه قانونــی و رســمی، حس 
کنتــرل و مداخلــه را در افــراد تقویــت کرده و 

افزایش می‌دهد.
این موضوع در دنیای امروزی که استقلال 
فردی از ارکان مهم و اساسی زندگی انسان‌ها 
محسوب می‌شــود، خوشــایند و قابل تحمل 
نیســت. در واقــع هنگامی کــه پــای قانون به 
میان می‌آیــد هردو طرف محدود می‌شــوند 
در حالــی که بــا ازدواج‌های موقــت این افراد 
با داشــتن رابطه‌ای شــرعی و طولانی نسبت 
بــه یکدیگــر متعهــد می‌شــوند امــا محــدود 
نمی‌شوند. به عبارت دیگر این دسته از افراد 
همان‌هایــی هســتند کــه بیــرق مخالفــت با 
ازدواج را در دست دارند در حالی که در عمل 
زندگــی کاملًا شــبیه ازدواج را تجربه می‌کنند 
البتــه بــا آزادی‌های بیشــتر. ایــن متخصص 
می‌افزاید: یکی دیگر از دلایل عمده تمایل به 
مجرد ماندن، دلایل فردی است؛ به این معنا 
که فــرد پس از تجربه یــک زندگی خانوادگی 
می‌دهــد  ترجیــح  پرکشــمکش  و  پرتنــش 
 تنهــا زندگــی کنــد امــا آن تجربــه بــد را تکرار 
 نکند.درون‌گرایــی عاملــی دیگــر اســت کــه 
بــه افزایــش تعــداد مجرد‌هــا دامــن می‌زند. 
درحقیقــت انســان‌های درون‌گــرا نــه تنهــا از 
برقراری ارتباط با دیگران لذت نمی‌برند بلکه 
تحمل حضور دیگران برای آنها سخت است. 
در بســیاری از موارد ایــن افراد اگر ازدواج کنند 
نمی‌توانند رابطه عاطفی ایجاد کنند و زندگی 
مشــترک و زیــر یک ســقف زندگی احســاس 

نارضایتی را در آنها افزایش می‌دهد.

خانه های تک  نفره

   آیا باید از فضاهای مجازی فرار کنیم؟
آیــا راهکار مبــارزه با تنها مانــدن و تجرد 
تا آخر عمر حذف کامل شــبکه‌های مجازی 
از زندگی اســت؟ به گفتــه دکترفروتن قطعاً 
راهکار مناسب، حذف دنیای مجازی نیست، 
بی‌شــک مادامی که نیاز فرد برطرف نشــده 
به بحث‌هایی ورود می‌کند که بتواند پاسخی 
بــرای نیازهای خود پیدا کنــد. تا وقتی نیاز در 
نهاد هر کســی وجود داشته باشد، نمی‌توان 
بــا حذف صورت مســأله به فرد هیچ کمکی 
کــرده و ایــن کار از ریشــه غلط اســت. راهکار 
صحیح در دستان سه گروه قرار دارد، در واقع 
در هر پدیده درمانی سه گروه قرار دارند، گروه 
اول فضاهای حاکمیتی است یعنی مسئولان 
هر نظامی باید به نحوی سیاستگذاری کنند 
تــا اوضــاع روانی مــردم جامعــه از میانگین 
مناســبی برخوردار باشــد، اوضاع اقتصادی، 
اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی همــه ذیــل 

بحث تسهیل بهداشت روان است.
ایــن روان شــناس بــا تأکیــد بــر اهمیــت 
بهداشــت روانی می‌افزایــد: باید بــه اوضاع 
بهداشــت روانی جوانان ســامانی داده شود، 
وقتی جوانی در کشوری بدون زیرساخت‌های 
لازم زندگــی می‌کنــد، قطعاً ظهــور ناامیدی 

و ناکامــی در آن جوان اجتناب ناپذیر اســت، 
پس در اولین قــدم باید گروه‌های حاکمیتی 
فکــری اساســی کننــد. در کنــار تمامــی ایــن 
توصیه‌هــا آمــوزش مهارت‌هــای زندگــی در 
ادوار مختلــف و نــه صرفــاً در دوران جوانــی 
را هم بایــد مدنظر قــرار داد، این امر وظیفه 
آمــوزش و پــرورش در دولت‌ها اســت. گروه 
خانواده دومین گروهی است که در زندگی هر 
فرد مؤثر است، باید بیاموزیم برخی رفتارها 
و عملکردهــای مرتبط بــا ســامت روان در 
خانــواده آمــوزش داده می‌شــود، بــه عنوان 
مثــال فرزندان باید رویکردهای حل مســأله 
و برون رفت از مســأله در مواجهه با دیگران 
را یاد بگیرند تا بتواننــد راحت‌تر با اطرافیان 

ارتباط بگیرند.
فروتن، خود فرد را به عنوان آخرین گروه 
مؤثــر در برقراری ارتباط با ســایرین می‌داند 
و توضیــح می‌دهــد: نوجوانــان و جوانان، به 
عنوان افراد فعال در شــبکه‌های اجتماعی، 
از ســنین پایین باید آگاهی خــود را بالا ببرند 
تــا این فضاها نتوانند در زندگــی و آینده و در 
نهایت ارتباط با ســایران خللی ایجاد کنند و 
آنها را به جایی برسانند که به تنهایی و تجرد 

قطعی روی آورند.

مریم رسولیان: مهمترین چالش تجرد 
قطعی، ناپایداری رابطه یا تأخیر در ازدواج، 

نداشتن فرزند است. این افراد با وجود اینکه 
تحصیلکرده هستند و طبقه روشنفکر و 

فرهیخته جامعه را تشکیل می‌دهند در سنین 
بالا یا هنگام تجربه رابطه‌ای ناپایدار، تمایلی 

به فرزند‌آوری نخواهند داشت. این موضوع در 
طولانی مدت جامعه را در مقابل چالش‌هایی 

همچون سالمندی جامعه قرار خواهد داد

مصطفی فروتن: نوجوانان و جوانان، به 
عنوان افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی، 
از سنین پایین باید آگاهی خود را بالا ببرند 
تا این فضاها نتوانند در زندگی و آینده و در 

نهایت ارتباط با سایران خللی ایجاد کنند 
و آنها را به جایی برسانند که به تنهایی و 

تجرد قطعی روی آورند


